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 82تفسیر سوره بقره ، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «وَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِینَ(: »34)بقره: 

مدتی روی این آیه صبر كردیم. چیزی كه بر آن اصرار داشتیم این بود كه اقامه نماز چیزی غیرر از نمراز   

آیرد آنهره در    بره نررر مری   « وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِینَ»گذشته بحث كردیم كه خواندن شخصی است. در جلسه 

  ؛«وَارْكَعُوا مَعَ الررَّاكعِِینَ »؛ یعنی نماز بخوانید و «وَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ»اند كه منرور نماز جماعت است  تفاسیر گفته

معلرو     ت. وقتری اقامره نمراز باشرد،    هاسر  تر از این حرف یعنی نماز جماعت بخوانید، ولی مطلب خیلی عمیق

بحث ولایت و معیت با راكعون است. اتفاقا در روایات ذیل این آیه چنرین  « وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِینَ»شود كه  می

وَرسَُرولُهُ   إِنَّمَرا وَلرِیُمُمُ اللَّرهُ   »مثل آیه   ؛«وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِینَ»معنایی وجود دارد كه راكعون ائمه هستند. لذا 

اسرت و آن آیره بره ایرن آیره كرد        (55)مائرده:  «وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكاَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

را چرون نمراز     برد، اما ایرن  دهد و این آیات به هم ارتباط دارد و لذا سطح دیگری از بحث را دارد جلو می می

هم شده نماز جماعت. اگر اقامه نماز نماز خواندن نباشد « وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِینَ»اند، معنی  كردهخواندن فرض 

 هم چیز دیگری متناسب با اقامه نماز است. « وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِینَ»

ربط دارد البته در جلسات گذشته عرض كردیم كه به این معنا نیست كه به ظاهر نماز هیچ ربطی ندارد. 

 داد .  منتها بحث ولایت است و آیات مشابه آن را داشتم نشان می

ولی به این   داری است، است. اگر بخواهیم زكات را بحث كنیم، بحث دامنه« وَآتُوا الزَّكاَةَ»نماتی هم بر سر 

شود، بحرث   ینمته توجه كنید. زكات غیر از معنای عامش مثل زكات علم و ... ، اصلی كه از زكات فهمیده م

ای وجود دارد. زكات از تزكیره و   مال است؛ یعنی شما زكات اموالتان را بدهید. در خود كلمه زكات یک نمته

هرا را براور كررد كره مرال انسران همرراه چرر  و          ها چیزهایی است كه یا باید ایرن حررف   آید. این پاكی می

هرایی در وجرود آد     ، باعث چر  و كثافتهایی كه در اموال وجود دارد چر   هایی است كه خود این كثافت

 ها را باید پا  كرد. مال را باید پا  كرد و از همین طریق جان را باید پا  كرد.   شود و این هم می
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گردد. درست است كره زكرات و صردقات و مرال      هدف اصلی مربوط به زكات و اموال به خود انسان برمی

رسد، ولی آن چیزی كه خیلی اهمیت دارد، خود آد  است. ایرن   ها خیر و بركاتش به جامعه انسانی می دادن

 112اند و در آیره   ها را سه دسته كرده نگاه كنید! آد  111چنانهه در سوره توبه، از آیه   فرهنگ قرآن است؛

؛ یک عرده هسرتند   «نْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْعسََى اللَّهُ أَ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صاَلِحاً وَآخَرَ سَیِّئاً»دارد: 

گویرد:   ها باز گردد. بعد می بدند، امید است كه خدا به این  خوبند،  كنند، كه اعمالشان قروقاطی است. گناه می

بینید از چند جهت وارد  می« مْخذُْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطهَِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بهِاَ وصََلِّ عَلَیهِْمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سمََنٌ لهَُ»

پیغمبرر در سیسرتم   « از اموالشران آن صردقه را بگیرر   »اش برای خود شخص است.  شود و همه این بحث می

ها مال دوره حمومت اسلامی است. در حمومت اسلامی ایرن جرور    حمومتی باید برود این زكات را بگیرد. این

خُرذْ مرِنْ أَمرْوَالِهِمْ صرَدَقَةً     »سیستم دریافرت مالیرات دارد.   نیست كه مرد  برود زكاتشان را بدهند بلمه یک 

ها  ؛ و تو آن«وَتُزَكِّیهِمْ بهِاَ»كه مالشان را طاهر بمنی!  نه این ها را طاهر بمنی،  این اموال را بگیر تا آن« تُطهَِّرُهُمْ

عنی هدف و غایت اصرلی در  كنی؛ ی ها دریافت می ی این مالی كه داری از آن را تزكیه و پا  بمنی به واسطه

شود. حالا این را اگرر علرم    شود، شخص پا  می كه مال شخص پا  می ی این جا این است كه به واسطه این

فهمد، برود بفهمد! كه همین سیب چنانهه یک سریب حرلال    كنیم و اگر نمی فهمد، از او تشمر می جدید می

همین سیب یک سیب حرا  باشد، یک كار دیگرری   دهد و چنانهه باشد، یک كاری در وجود انسان انجا  می

 رسد! دهد. علم هم كه شعورش به همه عوالم كه نمی در وجود انسان انجا  می

یک مثال برایتان بزنم تا این شیفتگان علم جدید ... یک موقع شما به یک مادربزرگی یک رادیرو مروجی   

دهد یک صدای دیگرر   آید، یک تاب دیگر می می از آن صدا در  دهد، بیند وقتی این را یک تاب می بدهید، می

  دهرم،  گوید: چون مرن دار  ترابش مری    آید. اگر بپرسی ننه! عامل صدا در آمدن از این چیه؟ می از آن در می

گوید: تاب دادن این فقط ممهَّد اسرت و   دهی، می آید. ولی وقتی رادیو را به یک متخصص می صدایش در می

بینری و آن   هاست كه تو نمی دهید یک موجی در آسمان كند. وقتی این را تاب می ای را فراهم می دارد زمینه

 آید.  جا در می آید و صدایش از این است كه در این بستر می
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كند كه خودش را در  كنید، آن موج زمینه پیدا می یک موجی ندیدنی هست كه وقتی شما این كار را می

 این فركانس نشان بدهد. 

كند. مثلا خردا یرک    لم جدید امروز دارد! یعنی شبیه همان ننه دارد علم را بررسی میهمین حماقت را ع

كنند كه اگر ما در آزمایشگاه یرک آد  تولیرد    ها را ایجاد می انسان را آفرید ولی الان دارند بدترین پارادوكس

چه ربطری    تولید شد،ی بررسی آن ننه از بحث است. حالا اگر آد  هم  كردیم چه؟! خدا كو؟! این همان نحوه

را تاب دادند فمر كردند كه الان این خلق كار من بوده است! در صورتی كره شرما بسرتر      به بحث دارد؟! این

فهمد كه اگرر ایرن سریب     جا عمل كرده. آیا علم جدید می لاز  را درست كردید، آن روح و آن موج آمده این

 فهمم.  فهمد پرچمش را بالا بگیرد و بگوید من نمی نمیكه حرا  باشد؟! اگر  كند با این حلال باشد فرق می

گذارد و اگرر كسری ایرن حررف را      ها هم مال عوالم بالاست كه عالم غیب روی عالم مشهودات اثر می این

اصلا مؤمن نیست.  چون لااقل خدا كه غیب عالم است. خدا هم كه در عالم مؤثر است. اگر كسی   قبول نمند،

مله قبول نمند )نه بالجمله كه هركسی گفت همه چیز مؤثر در عرالم مراده اسرت!( ایرن     این مقدار را فی الج

مالی كه دست شما هست، ناپا  است. این مقدار اگر از مال شما بریده شود و به دست صراحبان اصرلی آن   

بهتررین   شرود از  شود و هم آن می یا فقرا و مساكین، هم این مال شما پا  می  حالا اما  معصو  است،  برسد،

چر ( است، ولی وقتری بریرده شرد و    «)وسخ»ها. برای همین خمس تا زمانی كه دست شماست نامش  مال

تررین كارهرا را انجرا      امرا  بهتررین و پرا      ها كه برا آن،  شود مال اما  و از بهترین مال رسید دست اما  می

و دادید، هم مرال خودتران پرا     دهد، و چرا؟ چون این مال مال شما نیست. شما وقتی مال كسی را به ا می

هم او به مال خودش رسیده؛ لذا هدف اصلی در بحث زكات و صدقات، پا  شردن مرال خودتران و      شود، می

؛ (114)توبره:  «وصََلِّ عَلرَیْهِمْ إِنَّ صرَلَاتَکَ سَرمَنٌ لهَُرمْ    »اند  نهایتا پا  شدن خود شماست، حتی به پیغمبر گفته

هرا   ها دعا كن كه این دعرای ترو باعرث سرمونت و سرمینه و آرامرش آن       ی اینوقتی این اموال را گرفتی، برا

 شود. می

ی آرامرش بشرود، دعرای     این جور نیست كه فقط دعرای پیغمبرر مایره   « القای خصوصیت»حالا من باب 

شود. اصلا دعا برای دیگران موجرب آرامرش دل    علماء، مؤمنین، مؤمنات برای هم موجب آرامش می  بزرگان،
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های دیگر اسلامی هم  این نه تنها در بحث زكات است كه در بحث –حالا به هر حدی كه دعا بشود  -شود می

 مطلب را همین جوری بفهمید.

خواهد شما را به جبهه و جهاد بفرستد، درست است كه یمی از اهداف دفاع این است كه كفار را  وقتی می

لی هدف غایی این جنگ و جبهه و جهاد، امتحان من و و كنند،  ها مراكز دینی را خراب می پس بزند و الا این

كنیم كه ما ابزارهای خدا هستیم كه  شماست والا خود خدا بلد است از دین خودش دفاع كند. گاهی فمر می

های  س ها و كلا كنیم، و الان پیشبرد اهداف خدا لنگ خطابه داریم به جهت تئوریک از دین خدا محافرت می

زنرد. در آیرات    افتد، و قرآن ایرن را مری   گاهی اوقات واقعا این توهم در انسان اتفاق میمن و امثال من است! 

؛ برا  «حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فشَُدُوا الْوَثاَقَ فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقاَبِ»گوید:  ابتدایی سوره محمد می

 فَإِمَّا مَنًّا بَعدُْ وَإِمَّا فِرداَءً »ها را به سختی از پای درآورید و ببندید  نید و آنها را بز كافران روبرو شدید گردن آن

ها منت بگذارید، آزادشان كنید و یا فدیه بدهید ترا جنرگ برار     ؛ آن موقع یا به آن«حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزاَرَهاَ

انرد: كرلا    گرذارد؟ گفتره   خرودش را زمرین مری   اند: كی جنگ برار   خودش را زمین بگذارد. ذیل این آیه گفته

الجهاد ماض منرذ بعثنری   »اند  گذارد! یعنی جنگ ما با كفار بی پایان است تا حضرت مهدی. پیامبر گفته نمی

كه آخرینِ امت من  شود و تمامی هم ندارد تا این جنگ با من شروع می« الله إلی أن یقاتل آخر أمتی الدجال

لان هم جنگ است. این شعار ماست كه جنگ جنگ تا رفع فتنره از كرل عرالم در    با دجال روبرو بشود؛ لذا ا

هرا   ای نماند. ایرن  ؛ پیمار تا جایی كه هیچ فتنه(43)انفرال:  «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَمُونَ فِتْنَةٌ»زمان حضرت مهدی! 

كنریم   های اعتباری می كشی طها پایبندیم، یا نیستیم. یا یک خ های قرآنی ما كه یا ما به این شود فرهنگ می

 به نا  ایران، در صورتی در معارف ماست كه باید تا آخر بجنگیم.

خواسرت خرودش    ؛ اگر خردا مری  «وَلَوْ یشَاَءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ»گوید:  بعد هم در ادامه آیه  سوره محمد می

؛ برای ایرن  «وَلمَِنْ لِیَبْلُوَ بَعْضَمُمْ بِبَعْضٍ. »ها انتقا  بگیرد؛ یعنی خدا معطل من و شما نیست توانست از این می

است كه بعضی را با بعضی دیگر به امتحان بمشد. هدف، آزمون است. هدف امتحان من است. هدف این است 

جنگ جنگ تا رفع فتنه » 55ایستم؟! چقدر با آن شعارهای سال  كه معلو  بشود كه من چقدر پای كارها می

 دهم؟! كه خرده خرده شعارهایم را تغییر می ایستم؟! یا این م و روی آن ها میآی پیش می« در عالم
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وَلَوْ یشَاَءُ اللَّهُ لاَنْتَصَررَ  »گوید:  شود كه حتی در جنگ و جبهه و دفاع هم خدا با صراحت می پس معلو  می

زمایشی است كه مرن  گرفت. دین خدا لنگ من و شما نیست. این یک آ خواست انتقا  می اگر خدا می ؛«مِنْهُمْ

ها جوهرهایمان مشخص بشود كه چقدر اهل حرف هستیم و چقدر اهل  و شما باید بدهیم كه در این آزمایش

؛ كسرانی  «وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أعَْمرَالَهُمْ »كنیم؟!  ها و شعارها را عوض می عمل؟ چقدر حرف

ها همین جروری   شود. این شود. بقیه اعمالشان گم می ها اعمالشان گم نمی این شوند در راه خدا كه كشته می

نیستند؟ بقیه هم  هستند. مگر بقیه احیاء « أحَْیاَءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»ها  روند. برای همین این مثل دومینو می

افتند. شرهید اعمرالش    جوری می فقط همین  ها مثل دومینو نیستند، میرند احیاء هستند، منتها این وقتی می

وَلَرا  »گرذارد در مرؤمنین پرس از خرودش      رود و تأثیر می شود، همین جوری مثل دومینو عملش می گم نمی

)آل «هُ مرِنْ فَضرْلِهِ  فَرحِِینَ بِماَ آتاَهُمُ اللَّ * تَحسَْبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أحَْیاَءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

وَیسَْتَبشِْرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُرمْ  »لند  ؛ اولا خودشان خوشحا(151عمران: 

ن جروری  فهمید! ای های خودشان. این استبشار را كه شما نمی كنند به پسینی و استبشار می ؛)همان(«یَحْزَنُونَ

ها دارند  هایی كه در پس آن روند، به آن نیست كه به خواب آد  بیایند، بلمه كسانی كه این مسیر را دارند می

خوف و حرزن را از    ؛«أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ»دهند كه  كنند با یک استبشاری بشارت می حركت می

بینید در پس خودش یک عالمه آد   رود، می كنند. دیدن یک شهیدی كه می دارند و مقاو  می ها برمی دل آن

كه یک رزقری   اند و هیچ تأثیری جز در حد خودش و این كند. از این حیّ بالاتر؟! كسانی كه زنده را مقاو  می

كند، ایرن شرهید حریّ     ه رفتنش جماعتی را دارد زنده میبری خودش دست و پا كند ندارد، با آن شهیدی ك

 رود.  شود و همین جوری می ها گم نمی ؛ اعمال این«وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أعَمَْالَهُمْ»نیست؟! 

 افتد، به نفع خود شخص است.  در این فرهنگ قرآنی اگر چیزی دارد اتفاق می

 حث مالنمته دو  در ب

وَاتَّخذََ قَوْ ُ مُوسَى مِنْ بعَْردِهِ مرِنْ   »جا سامری دارد  ای راجع به هارون و موسی گفتم. یک تمنیمی آن نمته

گوینرد،   شود گفت: این چیزی را كه درباره سامری مری  در پرانتز می (131)اعراف: «حُلِیِّهِمْ عِجْلاً جسَدًَا لَهُ خُوَارٌ

كنرد و گوسراله طلایری درسرت      آب می  گیرد، امری طلاهای بنی اسرائیل را میاند: س اصلا قرآن نگفته! گفته
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زده صردا   كند كه وقتری براد مری    هایی درون این گوساله درست می كند و چون مهندس بوده یک سوراخ می

 كنند.  گوید: این خدای موسی است! و همه هم قبول می كرده، بعد می تولید می

آورد و از روی آن یک گاوی درست  ها را در می گوید: زیورآلات این ن میاصلا قرآن این جوری نگفته! قرآ

؛ بعد از زیر پای جبرئیل كه روح الله است و حیات در او موج (36)طه: «فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ»كند  می

ته جسرد گوسراله را درسرت    كند گاو! قرآن نگف زند و آن را می دارد و به این می زند، مشت خاكی را برمی می

  كند با هیئت و با بدن گوساله كند. گفته عجلا جسدا و نگفته جسدا عجلا! یعنی آن چیزی كه درست می می

 دهد.  بانگ گوساله هم می  ؛(11)همان: «لَهُ خُوَارٌ»گیرد. و بعد هم  و آن موقع است كه كار سامری می

 .دارد این تعبیری است كه قرآن از ماجرای سامری

كند و  گیرد، در یک جا جمع می آید زیورآلات قو  را می ببینید تمنیمی كه سامری دارد این است كه می

كنند؛ یعنی مال  ؛ مرد  حب گوساله پیدا می(34)بقره: «وَأشُْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ»شود  آن موقع است كه می

رود. اگر مال انسان برود در بحث گوسراله ،   ن سمت میهای انسان هم به هما علاقه  انسان به هر سمتی برود،

رود در مسجد. اگر مال انسان  اش می رود در گوساله. اگر مال انسان برود در مسجد، علاقه هایش هم می علاقه

ی  از ریشره « لأنرهُ مرال  »انرد   رود در كار خیر. اصلا اسم مال را مال گذاشته هایش می برود در كار خیر، علاقه

یعنی در آن تمایل وجود دارد؛ برای همین در دستورات روایات داریم كه مالتان را بفرسرتید    ؛«یمیلُ -مالَ »

كند یرک خانره    ها. كسی كه مالش را می رود در آسمان ها. رغبتتان می تان برود در آسمان تا علاقه  ها، آسمان

شود. اگر این مال را بمنرد   ان میهاوس، رغبتش هم شود خانه. اگر این را بمند پنت برای خودش، رغبتش می

گویند: یمری از   ای می شود به این سمت. اما  در چهل حدیث نمته چنانی... یعنی هی مایل می یک ماشین آن

رسرد. معلرو  نیسرت نمراز      عبادات بسیار جامع صدقه است، و چرا؟ به این دلیل كه اولا خیرش به بقیره مری  

كه وقتی شما  ی دومش این رسد و نمته شما خیرش به بقیه می خواندن شما خیرش به بقیه برسد! ولی صدقه

كنی. معلو  نیست در نماز خواندن شما  تعلقات را هم داری از خودت دفع می  كَنی، یک مالی را از خودت می

ات هرم بره    حب و علاقره   رود، كه مالت كه به سمت و جایی می ی سومش این تعلقات را از خودت بمَنی. نمته
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شروی بره    شوی. اگر مالت رفت در روستاها و محرومین، علاقمند مری  رود؛ یعنی تو علاقمند می یهمان جا م

 شوی به خانه خودت. علاقمند می  محرومین. اگر همه مالت رفت در خانه خودت،

چرون مالشران     ،قدر به گوساله علاقمند شردند  ؛ این«وَأشُْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِمُفْرِهِمْ»بینید:  كه می این

توانسرت از خرا     رفت در گوساله و این هم هنر سامری بود. چرا از طلای بنی اسرائیل گوساله ساخت؟ مری 

وَإِذْ تَخْلرُقُ مرِنَ الطِّرینِ    »همان كاری كه حضرت عیسی كررد    ،«فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ»بسازد و بعد 

ها را جمع كرده و برده در این گوساله  نه! سامری زرنگ بوده و آمده مال این (111)مائرده:  «كهََیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی

 «فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ»جا و بعد این تمنیک را اجرا كرده با  و و همه تمایلات را آورده آن

كه طرف یک برافتنی   ! ولی اینی جنگ درصد هزینه دانید چقدر بود؟ نیم ها می كمک مالی مرد  به جبهه

كرد كه من دار  جنگ را  فرستاد به جبهه، ولی حس می تن ماهی و تخم مرغ می  داد به جبهه، بافت و می می

رود.  كند، و قلبش به آن سرمت مری   خودش با مال حركت می  فرستد، كنم! این مال را كه انسان می اداره می

تومران و ده   1111 تومان، 111های خرد مرد  نگذرید! بگذارید  وللذا در كارهای خیر حواستان باشد كه از پ

رود  شرود و مری   كند،  با این نیتش و خودش بلند مری  هزار تومان كمک كند. وقتی ده هزار تومان كمک می

 شود.  نقطه می  های بسیار زیادی متوجه آن كه یک نفر یک میلیارد كمک كند. نیت گیرد. تا این جا قرار می آن

 سو  در بحث مال: نمته

هرای   در بحث زكات آنهه كه در قرآن وجود دارد، یک زكات رسمی و یک زكات غیر رسمی است. زكرات 

هرایی اسرت كره     های غیر رسمی كلا پول های شرعی شناخته شده خمس و زكات است. زكات رسمی، زكات

 شده. ها سفارش كنید و در قرآن به هر دو تای این دارید برای حوائج مرد  خرج می

آخذِِینَ ماَ آتاَهُمْ رَبُهُمْ إِنَّهُرمْ كَرانُوا قَبرْلَ    *  إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ»دارد: 15در سوره ذاریات از آیه 

هرا قبرل از    گیرند، این دهد می متقین در جنات و عیون هستند * آنهه را پروردگارشان می  ؛«ذَلِکَ مُحسْنِِینَ

سطح خاصی از مؤمنان محسن هسرتند و طبیعترا     كنند، ن بودند. تعریفی كه از محسن میاین در دنیا محس

خواهد تعریف بمند، جنات و عیون خاصی است. محسن بودنشان این جوری بوده كره   جنات و عیونی كه می

كردند كه  را نه یک شب می خوابیدند. بعد هم این كار ؛ كمی از شب را می«كاَنُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ماَ یَهْجَعُونَ»
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وَبِالْأسَرْحَارِ هُرمْ   »كردنرد   یعنری مردا  ایرن كرار را مری       ؛«كرانوا یهجعرون  »مثلا در ماه رمضان جوگیر شروند  

شرد كره    ها با خدا. اگر ما حتی روایت نداشتیم با این سیاق معلرو  مری   ی آن  این از ارتباط ویژه  ؛«یسَْتَغْفِرُونَ

زكات واجب نیست. این سیاق كاملا كار غیر رسمی و سطح بالا را دارد « لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُو ِ وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ»

وَفِری أَمرْوَالِهِمْ حرَقٌّ لِلسَّرائِلِ     *  وَبِالْأسَرْحَارِ هُرمْ یسَرْتَغْفِرُونَ   *  كاَنُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ماَ یهَْجَعُرونَ »گوید كه  می

الش حق وجود دارد برای سائل و محرو . معلو  است كه در این سیاق كارهرای رسرمی و   ؛ در امو«وَالْمَحْرُو ِ

گوید و بعد هم معلو  است كه انگار یک حقی وجود دارد كره خودشران بره گرردن خودشران       معمول را نمی

 اند. واجب كرده

الزكوه من المرال فقرال لره أ    كنتُ عند ابی عبدالله فسَئَلَه رجلٌ كَم تَجِبُ »روایاتی كه ذیل این آیه داریم: 

كند كه در مال چره   نزد اما  جعفر صادق بود  یک نفر از اما  این سؤال را می  ؛«؟زكوهٌ ظاهرة أ  باطنة تُریدُ

گویی یرا زكرات براطنی؟ منررورت كردا        پرسند زكات ظاهری را می مقداری زكات واجب است. حضرت می

قال: أمرا الرراهره ففری الرف خمسرة و      )احتمالا این دو قسمت را نمی دانسته(  قال: أریدهما جمیعاً»است؟ 

وَأما »درهم  25گویند: اما زكات ظاهری از هر هزار درهم  ها و حضرت می ؛ گفت: هر دوی آن«عشرون درهما

آن  اما زكات باطنی)چیزی كه سنگین هم هسرت(   ؛«الباطنة فلا تستأثر علی أخیک بما هو أحوج إلیه بمِِنْک

تر است استئثار نمن، ایثار كن. تو محتاجی ولی او بیشرتر محتراج    چیزی است كه برادرت به آن از تو محتاج

 كه برای خودت انجا  بدهی برای او انجا  بده. است. تو دوست داری او بیشتر دوست دارد، پس به جای این

اند كار  احیاء شده  دند، تر  كردند،تا كارتن خواب معتاد بدبخت و بیهاره داریم كه جمع ش 151الان ما 

هرا را بفرسرت    یاد گرفتند، عشقشان این است كه بروند مشهد و تو هم دوست داری برروی مشرهد، ولری آن   

ترا یمری را بره     151ها را بفرست. یمی قبول بمند بگوید من از این  یک بار آن  روی، مشهد! ده بار خودت می

گویند: حاجی! ما را بفرست مشهد!  ین است كه بروند مشهد. به ما میها تما  عشقشان ا فرستم. این مشهد می

سال زیر پل خوابیده، از این منمسرة قلوبهم  5بعد اینقدر این كار خوشایند است كه یک معتاد كارتن خواب 

، یک آد  این مدلی این برای شما «أنا عند منمسرة قلوبهم»آورید. دیگر خدا پیش اوست كه  بیشتر گیر نمی

 عا كند! د
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 «.وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُو ِ»شود   این می

الحق المعلو  لیس من الزكوة هو الشیء تخرُجُه من مالک إن شئتَ كلُ جمُُعَة و إن »در روایت دیگر دارد: 

و ماله علی قدر طاقته و  أنَّه فی نفسه شئت كل شهرٍ فالحقُ المعلو  عیرُ الزكوة شیء یفرُضُه الرجل علی نفسِْه

این حق معلو  زكات نیست، این چیزی است كه تو از مالت هفتگی یا ماهیانه چیرزی را داری جردا     ؛«وسْعه

مرثلا    كنرد. بره قردر طاقرت و وسرع خرودش؛       كنی، مقداری است كه شخص به خودش این را واجب می می

یون است برای سرائل و محررو . ایرن هرم     میل 5/1ت( كه مثلا حقوقم   151یک دهم حقوق من ) :گوید می

 های رسمی با غیر رسمی دارد و این در قرآن هم هست. تفاوتی است كه زكات

 ی بعدی در بحث زكات: نمته

سَراحِرٌ  إِلَى فِرْعَوْنَ وَهاَمَانَ وَقرَارُونَ فَقرَالُوا   * وَلَقدَْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآیَاتِناَ وسَُلْطَانٍ مبُِینٍ »سوره غافر:  24آیه 

 «إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ»گوید:  ها می ؛ من موسی را با آیاتم فرستاد . بعضی وقت«كذََّابٌ

های اقتصادی، نقش جدی دارند  های كارتل های بنگاه های سیاسی و چهره ی مهم این است كه چهره نمته

گیررد،   ها قرار می د در كنار فرعونآی های انباشته شده در یک نقطه وقتی می ها؛ یعنی ثروت در تفرعن فرعون

هرای سیاسری نیسرتند.     ؛ ملأ فقط چهرره «فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ»گوید:  گیرند. وقتی می ها در یک جریان قرار می این

كه آد  این آیرات را ببینرد،    گوید: هامان چهره سیاسی قضیه و قارون چهره اقتصادی قضیه. تا قبل از این می

هرای   های صاحب ثروت یک آد  پولداری بوده، در صورتی كه مطمئن باشید این آد كند قارون فقط  فمر می

ی متراكم در یک نقطه عوامل  های انباشته كنند. ثروت انباشته در هرجا كه باشند، با سیاسیون نسبت پیدا می

هزینره  كننرد.   هرا پرول خررج مری     بینی یمهرو قرارون   شود، می شود. وقتی انتخابات می ها می فرعونیت فرعون

كره از   ها و این نه این دهد؟! برای رضای خدا؟! نه! برای گرفتن موافقت اصولی دهند. برای چه می تبلیغات می

ی  جرا دار  یرک هزینره    گویرد: اگرر مرن ایرن     گویند. مری  فحوای كارشان مشخص است بلمه رسما این را می

هایی كه این جروری روی   گیر . ثروت كنم، من با همین، ده تا موافقت اصولی از جای دیگر می میلیاردی می

گیرد. در این نررا    رود و در یک جریان سیاسی و فرعونی قرار می شود، مطمئن باشید كه می هم انباشته می

كنید گوگل یک بابایی كلا به كامپیوتر علاقمند بوده و نشسته همین جروری ایرن را    فرعونی آمریما، فمر می
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ردید یک نفر اینقدر انیمیشن دوست داشته هری نشسرته دیزنری و دیررین     پرورش داده! یا در هالیوود فمر ك

إِلَى فِرْعَوْنَ »گوید:  كنند. لذا آیه می ها با همدیگر در یک پازل دارند بازی می وورد زده! این جوری نیست! این

ود، یمری از  ر معلو  است قارون جزء همان تیم است. وقتی یک موسی به سمت قرارون مری  « وَهاَمَانَ وَقَارُونَ

 هایش این است كه بزند مال انباشته شده قارون را بشمند. كارویژه

فَبِرُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْناَ عَلَیْهِمْ طَیِّباَتٍ أُحلَِّتْ لَهُمْ وَبِصدَِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ »دارد  161سوره نساء آیه 

ها حلال كردیم و به  ما طیباتی را كه حرا  شده بود، بر آن  ها سر زد، ی ظلمی كه از یهودی ؛ به واسطه«كَثِیرًا

كند كره ایرن    گرفتند. انگار دارد این جلوی راه خدا را گرفتن را یک خرده باز می كه جلوی راه خدا را می این

 «.وَقدَْ نهُُوا عَنْهُ وَأَكْلهِِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْباَطِلِ وأََخذِْهِمُ الرِّباَ»ها چه جوری است. در آیه بعد دارد:  ظلم

رسیم كه فقه ما هم متأثر از ایرن شرده مرثلا     به این نمته توجه كنید! ببینید تا ما به آیاتی شبیه این می

مرال همردیگر را بره باطرل نخوریرد،        ؛(23)همران:  «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَمُمْ بَیْنَمُمْ بِالْباَطِلِ إِلَّا أَنْ تَمُونَ تِجَارَةً»داریم 

تصورمان این است كه مثلا فرش همدیگر را ندزدید! مال همدیگر را غصب نمنید! از دیروار هرم برالا نرویرد!     

ها كه از  كند، این كه این عباراتی كه به بزرگان یهود خطاب می بینیم و حال آن یعنی این سطح از بحث را می

هرا سیسرتم اقتصرادی را یرک      خوردند! بلمره ایرن   رفتند! مال مرد  را كه این جوری نمی یدیوار مرد  بالا نم

خوردند. یک سیستم ربوی درست كرده بودند كه مال مررد    جوری چیده بودند كه مال مرد  را به باطل می

موال مرد  اند كه ا سفید هستند. سیستم را یک جوری چیده ها دزدهای یقه خوردند؛ یعنی این را به باطل می

خورند. این سطح دیگری از بحث اقتصراد و خروردن مرال مررد       گیرد و به باطل هم می ها قرار می دست این

خرورد، بعرد فمرر     فهمریم طررف چره جروری دارد مری      های كوچمی هستیم، نمی است. ما چون خودمان آد 

ل مرد  را بخوریم این جروری  گیرد، نیست كه ما اگر بخواهیم ما كنیم مثلا این آد  ده میلیون حقوق می می

هرا   خورنرد. آن  ها این جوری نمی در حالی كه اصلا این  ها هم این جوری هستند، كنیم آن فمر می  خوریم، می

خورد كه مرثلا الان شرما    چیند و مال شما را جوری می ها سیستم را جوری می خورند. آن های گنده می لقمه

ی آن را بزنی! چون او سیسرتم را جروری قررار     الحسنه تیک قرضكنی  پول در بانک داشته باشی، جرأت نمی

دهد! فقرط ترو سررت كرلاه رفتره از       درصد می 25دهی و او به دیگران وا   الحسنه می داده كه تو به او قرض
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توانی بردهی! یعنری روی    الحسنه هم نمی الحسنه دادی! یعنی دیگر شما قرض كه آمدی با نیت پا  قرض این

 كند. این است اكل اموال مرد  به باطل. سواری می لهی شما هم موجی ا الحسنه قرض

لَرا تَرأْكُلُوا أَمرْوَالَمُمْ بَیرْنَمُمْ     »ای از بحث است. لذا در این آیه  از دیوار بالا رفتن و فرش دزدیدن سطح نازله

توانرد باشرد.    كه آن تراضی در چه سطحی می ، باید معلو  بشود«بِالْباَطِلِ إِلَّا أَنْ تَمُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْمُمْ

هر تراضی در بحث یک تراضی در سطح خودش را لاز  دارد. این خریدهای ما تراضی طرفینی خاص خودش 

است و یک سطح دیگر تراضی باید بشود تعریف كرد تا این مدل اكل اموال مرد  به باطل را بتوانرد پوشرش   

 بدهد. 

های انباشته شده حرلال را اصرلا    شود كه اسلا  اصلا این جور ثروتیک بحث علمی كلاسیک لاز  است ب

ها به صورت حلال یک عالمه پولدار بشوند. آیا اصلا این مردل را اسرلا  قبرول دارد یرا      قبول دارد؟ یعنی آد 

ه واقعا ندارد؟ در این سؤال كاری به این نداشته باشید كه آیا فتوا دارد یا ندارد؟! روایات بسیار زیادی داریم ك

 اند. ها را زده های زمان خودشان این حرف قابل تأمل است. حالا با مقیاس

تواند  هر كسی می  ؛«المال اربعة ألف واثنا عشر الف درهم كنز ولم یجتمع عشرون ألفاً حلالٍ»اما  صادق: 

هرزار   21اصرلا   هزار درهم مال حلالی است كه گنج كرده و 12چهارهزار درهم داشته باشد. از این مقدار تا 

خواهرد   شود. )كار به اعداد نداشته باشید! كار به ایرن فرهنرگ داشرته باشرید!( مری      درهم از حلال جمع نمی

؛ اگر كسی سری هرزار درهرم    «وصاحب الثلاثین الفاً هالک»توانی این مقدار مال جمع كنی!  بگوید: اصلا نمی

؛ اصلا از شیعیان ما نیست كسی كره مالرک   «مولیس من شیعتنا مَن له الف دره»داشته باشد، داغون است. 

 صدهزار درهم باشد. دیگر باید طوق بندگی ما را از گردنش خارج كند. 

از این دست روایات خیلی زیاد وجود دارد. كأنَّ مثل ظرفی است كه تا یک حدی گنجایش حلال دارد كه 

 شود.  بیشتر از آن مقدار اصلا در این ظرف جا نمی

؛ از شریعیان مرا   «لیس مِنْ شیعتنا مَن ملک عشررة آلاف درهرم  »ینید خیلی شیک است: این روایت را بب

كه از این به  ؛ مگر این«أعطی یمینا، شمالا و قداماً و خلفاً الا مَنْ»نیست كسی كه مالک ده هزار درهم بشود 

ان صردقه،  رسرد، تحرت عنرو    ریرزد و بره بقیره مری     بعد از همه طرف مال بپاشرد. یعنری دارد از او مرال مری    
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توانرد   تواند داشته باشد. و ظاهرا بریش از ایرن نمری    الحسنه، كارآفرینی. این مقدار مالی كه به حلال می قرض

كنرد   كند پنرت هراوس، بعرد مرال را مری      كند خانه و بعد آن را می داشته باشد، ولی كسی كه این مال را می

 گوید این مال از حلال به دست آمده! هم می كند. و بعد ماشین فلان؛ یعنی هی اموال را روی هم تجمیع می

 بینی بسیار انسان گرسنه وجود دارد كه نیمی از ثروت دست این یک دهم است. بعد می

آید. اصرلا روایرات    اگر این روایات را به عنوان یک پازل كنار هم بهینید، یک پازل عجیب و غریب در می

دانی چرا این مال دارد؟ چرون آن یمری مرال نردارد!      وید: میگ گوید: مال فقرا در مال این اغنیاء است. می می

 دانی چرا این مال ندارد؟ چون او مال دارد!  می

رسانی كه باید در بدن درست تأمین شده باشد تا خون را در قلب نگه ندارد. بافت قلب  ی خون این شبمه

ی  و آن موقع هر كسری بره انردازه    ؛ های شما مقداری خون لاز  دارد، ولی باید خون را توزیع كند تا سرپنجه

 تواند خون را در خودش نگه دارد. گیرد. قلب كه نمی احتیاج خودش خون می

انرد فررد نمری توانرد      یک بحث قرآنی وجود دارد كه آیا مال مال شماست یا مال جامعه است؟ اصلا گفته

 ل مال مرد  است. كند این ما اند: غلط می اند: مال خودش است! جواب داده اسراف كند. گفته

تصویر مردودی اسرت. مرال مرال جامعره       خواهم اسراف بمنم، این تصویر كه این مال مال من است و می

است كه به عنوان اعتبار در دست تو قرار گرفته. این جور نیست كه چاردیواری اختیراری و هرر غلطری كره     

 كنم! بخواهم با مالم می

گذارد از یک حدی بیشرتر جمرع بشرود.     شمند. اصلا نمی ت را میقلل ثرو  بعد زكات در یک نرا  پلمانی،

ی مهم این است كه باید فقها یک فمری بمنند كه چرا امروز در لسان متشررعین شریعه زكرات بره      بعد نمته

بینید زكات مال دین است  ی اصلی شده؟ و الا هر صفحه قرآن را كه ورق بزنید می محاق رفته و خمس نمته

اند. متأسفانه چون  اند اما زكات داشته اند. در ادیان چیزی به نا  خمس نداشته ی این را داشتهو همه ادیان اله

خرورد! حتری اگرر     زكات به روز رسانی نشده، حممش خشمیده! جالب است كه امروزه بره پرول زكرات نمری    

 گیرد.  ق میمیلیارد میلیارد كسی در بانک پول داشته باشد! ولی اگر طلا داشته باشی به آن زكات تعل
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خرورد!   خورد و سال بعد هرم مری   ای دارد كه اگر از نصابش بگذرد زكات می كه زكات یک ویژگی حال آن

خورد تا از نصاب پایین بیفتد. شما مالی را كه یک بار خمس آن را بدهی، دیگرر   اینقدر به آن شیء زكات می

دهیرد. اگرر براز     ست. مالی را كه زكات مری شود، ولی مالی كه به آن زكات تعلق بگیرد این جوری نی تما  می

زنرد ترا از یرک     دوباره بالای نصاب قرار بگیرد، باید دوباره سال بعد زكات آن مال را بدهد؛ یعنری آنقردر مری   

خذُْ مِنْ »زند.  بعد هم زكات گرفتنی است:  های ثروت را می تر بیاورد؛ یعنی سیستم زكات قله ای پایین اندازه

 ها را بگیرند!  ؛ یعنی مأموران مالیاتی پیغمبر باید بروند و این(114)توبه: «قَةًأَمْوَالِهِمْ صدََ

های مستحب وووو. وقتی قرار باشد شما هی  شد؛ مثل زكات اش احیاء می اگر زكات با تما  فرهنگ جانبی

فرلان جرا   چقردر آن پولردار بایرد بررود       هایی كه دست شماست باید بروید بدهید، كه مال زكات بدهید و این

ا ، بعد كسی كه برود در مناطق محرو ، رفته  هایش را بیاورد كه من این كارها را كرده مدرسه بسازد و قبض

 شود. رفته خودش متفاوت می

كه اصلا حال و روز آد  را  ؛ چونگویم: بروید به فقرا سر بزنید، به خاطر همین است كه من به شما می این

 .كند متفاوت می

خواهم دو ساعت وقرت بگرذار ؛ مرثلا یرک پزشرک فروق        است با این عنوان كه من می یک نذر فرهنگی

هرا  كره    سراله  11ای دو ساعت برو زندان اوین و به بند زیرر   تخصص بود در یک ممانیزمی به او گفتیم هفته

سالش  11كه این  ا  به تو سر بزنم تا این منتررند اعدا  بشوند، و پدر و مادر ندارند، بگو من بابای توا  و آمده

خود بود ولی هفته اول و  كه به نرر  بی كه قول داده بود  رفتم با این بشود و اعدا  بشود!  گفت: به خاطر این

شو ، بعد رفتم پرسید  پرونده این بهه چیست؟ گفتنرد: قترل    هفته دو  دید  دار  به این بهه علاقمند می

دهد. این دكتر رفرت برا    تند: چون صاحب د  رضایت نمیكنید؟ گف عمد كرده. پرسید  چرا حالا اعدامش می

شوند و این پول را داد و بهه را آزاد كررد و   میلیون راضی می 11ها با  خانواده مقتول صحبت كرد و دید این

 بعد اینقدر به دهنش مزه كرد كه خودش افتاد در این كار!
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بینیرد   دهیرد، بعرد مری    یرک كفرش مری    كنید با فقیرر و محررو ، اولرش بره او     وقتی شما ارتباط پیدا می

بینری ایرن یرک سرفر      دهی، بعد مری  بعد غذایش را هم می فهمی كه گرسنه است،  دود و می هایش می چشم

 شوی.  كنی؛ یعنی درگیر می نرفته، سفرش را هم جور می

 شد.  شد، طرف خودش به جد درگیر وضعیت محرومین می اگر زكات احیاء می

ت باید بحث بشود كه مال مال جامعه است و مال نفر نیست. در اسلا  ایرن مرال   حالا هر كدا  از این نما

هرای ثرروت    هرای ثرروت تشرمیل بشرود و الا وقتری قلره       گذارد قلره  یک اعتباری برای آن نفر دارد، ولی نمی

 گیرند. جا كار را دستشان می كنند؛ یعنی آن روند در دستگاه حاكمیت و لابی می شوند، می می

كنید. مال باید در جریان  مال از یک مقدار بیشترش دیگر حلال نیست! كنز است؛ دارید گنج میانگار كه 

ای همراه با رعایت موازین برداشت از روایات بیاید یرک   نگاه جسورانه  قرار بگیرد. یک نگاه جدیدی باید بیاید؛

ه دارند و چقدر باید خیر كنند؟! توانند برای خودشان نگ طرح دیگری در اذهان جا بیندازد كه افراد چقدر می

تواند این قدر از مال را نگه دارد و آثار  اگر از یک حدی بیشتر شود باید این طرف و آن طرف بریزد. این نمی

باید ]تعریف شود[ با تما  تبعاتش كه این جزء مطالب بسیار مهرم  « مال»ای به نا   تربیتی آن؛ لذا یک بسته

 ای دارد. العاده ایج فوقدینی است كه اگر كار شود نت

 من این روایت را هم بخوانم.   حالا كه بحث حلال و حرا  شد،

؛ هر كسی را كه خردا آورده  «الا وقد فرض الله لها رزقا حلالا یأتیها فی عافیة نفسٍ لیس من»از اما  باقر: 

؛ یرک مرال   «وجرهٍ آخرر   وعرض لها بالحرا  مرِن »كه در عافیت باید بخورد  رزق حلالی با او آوردهمقدار یک 

فإن هی تناولت من الحرا  شیئاً قاسهّا من الحلال الذی »حرامی را هم از طرف دیگری در معرض او گذاشته 

شرود. بره    ؛ هر مقدار كه به حرا  دست بزند، به همان مقدار از میرزان روزی حلالرش كرم مری    «فَرَضَ الله لها

خرورد.   اش حراماً دارد مری  اندازی ین مقدار را به خاطر دستخورده، ولی هم عبارتی باید این مال را حلالا می

تواند مال حرا  را برود و در سبد خودش بگذارد. همین به صورت طبیعری بره صرورت      این نیست كه فرد می

؛ یک چیز دیگری داریم كه از بحث حلال و حررا   «وعند الله سواهما فضلٌ كثیر»رسید.  حلال به دستش می

وَاسْرأَلُوا اللَّرهَ    وهو قولره: »الی وجود دارد كه نه حلال است و نه حرا ؛ بالاتر از حلال است به دور است. یک م
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؛ این از فضل خداست كه در آیه قرآن دارد كه بروید از فضرل خردا بخواهیرد. از آن مقرداری كره      «مِنْ فَضْلِهِ

است كه خیلی خودش را به دهند بخواهید. رزق لم یحتسب بخواهید. این رزق مال یک مؤمنی  حساب می بی

؛ او از فضل خردا  (2-4)طلاق: «وَیَرْزُقْهُ مِنْ حیَْثُ لاَ یَحْتسَِبُ* مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً »خدا چسبانده كه 

خورد؛ لذا آن مال حلال اسرت امرا یرک حرلال      گیرد. آن دیگر یک رزق فوق بابركتی است كه شخص می می

 فوق حلال است. 

ها هست كه  اگر در روایات بعضاً یک حلال طیب داریم، یمی از تفاسیر حلال طیب این است. بعضی حلال

پا  نیست، ولی حلال است، اما این حلالِ پا  است. این از عالم فضل آمده و نه مال حلال است و نه مرال  

تقروایش،    خص برا ایمرانش،  هاست كه در یک حركت مؤمنانه ش ؛ اصلا غیر آن«وعند الله سواهما»حرا  است! 

اش و هرم رزق   كند. هم رزق علمری  اش و جهادش یک راه دیگری را به سمت رزق باز می های متقیانه حركت

 اش.  اش و هم رزق مادی معنوی

حمِْمَةَ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتاَهُ اللَّهُ المُْلْکَ وَالْ»بالاخره باید شما تعیین تملیف بمنید كه یعنی چه كه دارد 

آموزی این اسرت كره    ؛ داوود جالوت را كشت، خدا به او علم داد! از كجا داد؟ راه حلال علم«وعََلَّمَهُ مِمَّا یشَاَءُ

هرای   خواهد به سروری برسد راه حلالش این است كره بررود در نررا     هی سرشان را بموبند در كتاب، یا می

وَقَتَلَ دَاوُودُ جاَلُوتَ »ولی یک مدلش هم این جوری است كه  سیاسی و روزنامه ووو  و همین جوری بالا برود، 

 و این از عالم فضل است. « وَآتاَهُ اللَّهُ المُْلْکَ وَالْحمِْمَةَ وعََلَّمَهُ مِمَّا یشَاَءُ

هایی وجود دارد كه خارج  های مؤمنانه و مجاهدانه یک رزق اند به آن فضل نگاه بمنید! كه در حركت گفته

)بقرره:  «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَُلِّممُُرمُ اللَّرهُ  »گوید:  اسبات حلال و حرا  است. خدا اگر بخواهد علم بدهد میاز بحث مح

رود درس  دهد. این نیست كه كسی برا پایمرال كرردن تمرا  وظرائفش مری       ؛ در فرض تقوا خدا علم می(212

! در صورتی كه این مقردار را بایرد بره    كند چه خوب كه این مقدار علم به دست آورده خواند، بعد فمر می می

دادی با فضل  ای! تازه اگر یک كارهای مؤمنانه انجا  می آوردی ولی الان خراب آن را به دست آورده دست می

دادند، ولی تو تما  وظائفت را در عالم پایمال كرردی و نشسرتی سررت را كرردی در      ها به تو می بالاتر از این
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گویم  دادند. نمی دادند. بلمه بالاترش را هم می های دیگری این علم را به تو میكتاب، اما مممن بود یک جور

 اصلا كسی درس نخواند! خوب این هم وظیفه است.

ها پارادایم قرآن است.  های قرآنی؛ یعنی این گذار  حممت ها جزء چیزهایی است كه من اسمش را می این

دهیم. بیرا تقروا    این را به تو می  كه بیا این كار را بمن، كنید هایی پیدا نمی در دكان هیچ عطاری چنین حرف

هرای   هرا حممرت   دهیم. یا برو از فضل خدا یک چیزهایی بگیر بیاور! این به خرج بده، ما این رزق را به تو می

 بیند.  ها را می ها را باور بمند، احیاناً نتایج این قرآن است و انسانی كه این حممت

رسد. یمسری مصارف  مصارفی كه دارد، این جور نیست كه فقط به دست فقرا می)سؤال( جواب: زكات با 

كه زكات در حمومت اسلامی گرفتنی است؛ مثل مالیاتی  فی سبیل الله دارد. یک نمته را دقت كنید و آن این

ثل های جدی مالیات با زكات این است كه زكات یک واجب عبادی م گیرد. یمی از تفاوت كه اداره مالیات می

روزه است؛ یعنی باید نیت كرد و این خیلی مهم است كه شما كاری را با نیت انجا  بدهی یا بدون نیت. این 

جوری نیست كه پولی بدهی و بشود زكات! لذا مالیات همان زكات نیست. بعد هم وقتی ببینی با این زكرات  

 ا بدهد.چه كسی است كه نخواهد این زكات ر  شود، شما دارد آبادانی انجا  می

الغَْارِمِینَ وَفیِ سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَساَكِینِ وَالْعاَمِلِینَ عَلَیْهاَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهمُْ وَفیِ الرِّقاَبِ وَ(: »61)توبه: 

 «السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَمِیمٌ

وَالْعرَاملِِینَ  »هرا مرال مسراكین اسرت      این زكات مال فقرا و بدتر از آن« إنَِّماَ الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَراَءِ وَالْمسَاَكِینِ»

آوری دارد. یمی دیگر از دقائقی كه در دین وجود دارد، این است كه یرک   ؛ معلو  است كه مأمور جمع«عَلَیهْاَ

ی  كشند. خرود ایرن انگیرزه    آوری مال را می كسانی كه زحمت جمعدهد برای  سهمی از همان مال را قرار می

شرود؛   ، معلو  است كه با زكات یمسری كار فرهنگی انجا  مری «وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»كند.  آوری درست می جمع

گره كه قلب كسانی به دین  شود برای این یعنی كسانی كه باید قلبشان به دین گره بخورد. آیا پول زمینه می

دارد تا راحت زمینه پیدا كند. نره   بخورد؟ بله! یعنی خدمات انسانی و مادی یک دردسرهایی را از طرف برمی

شود به قلبش وارد كرد. ایمان مال قلب اسرت.   كه بخواهد ایمان طرف را بخرد! ایمان كسی را با پول نمی این

د این موانع را پس بزنند، ورود این شخص گاهی طرف موانعی المی در ذهنش چیده، وقتی با این پول بتوانن

 ؛ برای مقروضین.«وَالْغاَرِمِینَ»برای برده آزاد كردن   ؛«وَفِی الرِّقاَبِ»شود.  تر می به دین راحت
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ترین  اند عا  ؛ این مورد را گفته«وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ»گیرد.  پس زكات تما  انواع خدمات اجتماعی را در بر می

؛ یعنی فقط برای «فی سبیل الله»اند  یعنی فی سبیل الله یعنی هر كار دیگری. بعضی گفتهمورد زكات است؛ 

 شود فی سبیل الله  اند: منرور فقط جنگ نیست؛ مثلا پل و بیمارستان هم می جنگ و بعضی گفته

 این زكات واجب است.  ؛ معلو  است«وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ»بعد دارد 

؛ خردا ربرا را بره    (256)بقره: «یمَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَیُرْبِی الصَّدَقاَتِ»های قرآن را قبول بمنیم كه  ین عبارتباید ا

الحسرنه   قررض   دهد. چیزهایی كه به عنوان صردقه،  برد و صدقات را رشد می برد و آن را از بین می محاق می

اش  های ربوی خودش و جامعه ا خیلی زیاد است، و ماله ی رشد در آن هایی است كه زمینه گیرد، مال قرار می

 برد. خدا ربا را این جوری كرده، حالا بانمداری ما... را به محاق می

داری است... با توجه به دستوراتی كه در این آیه به بنری اسررائیل داده شرد، نریم      بحث زكات بحث دامنه

ء الله برسد. معلو  است كه آیه خطابش را بره سرمت   شا داشته باشید تا توضیح آن ان 35و  33نگاهی به آیه 

هایی كره از بنری اسررائیل گرفتره شرده، میثراق از        گیرد. گفتیم میثاق علمای بنی اسرائیل و علمای امت می

هرا و دسرتورات،    ای كه علمای بنی اسرائیل دارند پس از میثراق  آفرینی جا نقش علمای بنی اسرائیل است. این

؛ چرا به بر و تقروا امرر   (33)بقره: «النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَُمُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْمِتاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ أَتَأْمُرُونَ»دارد: 

كنیرد. آیرا    كنید؟ در صورتی كه خودتان دارید قرآن را تلاوت می ها را فراموش می كنید، ولی خودتان این می

هرا!   فرازهای آن را باید توضیح بدهم. بعد هم خطاب به مرد  دارد كه ای همه گرروه شاء الله  عقل ندارید؟ ان

هرای خداونرد    خواهیرد. اجررا كرردن پیمران     آویز می توانید! دست خواهید این راه سخت را بروید، نمی اگر می

وَالصَّلاَةِ وإَِنَّهاَ لَمَبیِررَةٌ   وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ»خواهد. باید به یک چیزی چنگ بزنید و به چه چیزی؟  آویز می دست

شرود! كره در ایرن     این هم از چیزهایی است در دكان هیچ عطراری پیردا نمری   ( 35)همان: «إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِینَ

ها را باید بخوری! وگرنره   خواهی عمل كنی، این قرص دستورات به شما بگوید: اگر نسخه این دستورات را می

 ای كه من تصویر كرد . . این راه به این گونهتوانی بروی راه را نمی

اگر شما راهی را بخواهید بروید كه هیچ استعانتی لاز  ندارد. نه به صبر و نه به نماز احتیاج ندارد، شرک  

رویرد كره    روید! ولری اگرر راهری را مری     های الهی را نمی نمنید كه آن راه راه خنثایی است. اصلا شما آن راه
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یمردی كنم در این راه و احتساب عند الله بمنم و هی باید خشوع و خضوعم را نسبت بره  فهمم كه باید پا می

 توانم این راه را برو . حضرت حق اضافه بمنم و این را متبلور كنم در نماز وگرنه نمی

های خنثاست. تعارف نداریم. ما  اگر این به ضرورت رسید معلو  است كه آن، راه خداست وگرنه همان راه

 توانیم مثل حیوان زندگی كنیم و این هم فحش نیست. میگاهی 

دهد؟ در صورتی كره اصرلا قررآن فحرش      ها می یمی از عزیزان سؤال كرده بود كه چرا قرآن از این فحش

ولی قرآن ندارد! زبان قررآن مؤدبانره اسرت.      كنند، دهد. ما از این لیهارها در روایات داریم كه بار آد  می نمی

 كند.  كسی نمیاصلا لیهار بار 

هرایش كرار    كند. برای بهره  رود. تولید مثل می خورد. راه می كند. غذایش را می طرف دارد زندگیش را می

دهد. خروب مگرر ایرن     هایش بخورند. همین سیمل را تا آخر عمر ادامه می آورد كه بهه كند. روزی در می می

هایش را  آید جوجه سازد. می خورد. لانه می ذا میكند. غ كند؟ آن هم همین كارها را دارد می پرنده چه كار می

 خورد! كند و واقعا یک رزق حلالی هم می بزرگ می

لَخَرَجروا مرِنْ   »گویند: اگر حمد و شمر نبود )منرور از حمد و شمر لسرانی نیسرت(    كه اما  سجاد می این

 ه حدود بهیمیت.شدند ب ها از حدود انسانیت خارج می ؛ آد «حدودِ الإنسانیة الی حد البهیمیة

كنرد دفراع از حریمری هرم      كنند. بعد هم فمر مری  ها هم همین كارها را می چه فرقی دارد؟ خوب حیوان

های راز بقا دیدید كه اصلا قلمرو دارند. این  كنند. در این فیلم كند! خوب شیرها هم از حریمشان دفاع می می

ش را بخورد، نه! اصلا از حریم خودش دفراع  جور نیست كه یک شیر حمله كند و تما  حیوانات منطقه خود

خواهد! ولی اگر آدمی یک مسیری را  ها كه استعانت به صبر و صلات نمی كند. مرزدار و مرزبان دارند. این می

شود، باید خاشعانه نماز بخواند و نه خاضعانه! چون خضوع مرال اعمرال بردنی     رفت كه فهمید واقعا جزئی می

ست. باید خاشعانه سر به سجده بساید ترا بتوانرد ایرن راه را بررود، و بایرد از نمراز       است. مال جوانح و قلب نی

پیماید و خدا را هم بابرت ایرن    استعانت  و از صبر استمداد بگیرد و بداند كه یک راه الهی و جدی را دارد می

 قضیه شمر بمند. 

 صلوات!
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خواهند عالم را زیر و رو  كه دیگر میایا  میلاد خاتم الوصیین حضرت مهدی )عج( است كه معلو  است 

باید آماده  (5)قصص: «وَنُرِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأرَْضِ ونََجْعَلَهُمْ أئَِمَّةً وَنَجْعَلهَمُُ الْوَارِثیِنَ»كنند. 

مان باید زیاد  در  ظلمباشیم. اگر در آستانه ظهور باشیم معلو  است كه این عالمی كه داریم چپه است. 

كند و الان هضم در این عالم  كند در یک عالم خیلی خوب دارد زندگی می باشد. یعنی اگر كسی فمر می

 كنند. ما هم بشویم شبیه دنیا! است. فمر كند دنیا خوب است. كشورهایی هستند كه خوب دارند زندگی می

ی ظهور!  كند به پدیده ک خیانت بزرگی دارد میاصلا این آد  گفتمان انقلاب را به هم زده، و واقعا ی

كه باید مرد  به اضطرار برسند. یک مدل اضطرار این است كه فتیله ظلم یک  دانید چرا؟ به دلیل این می

به اضطرار   مقدار بالا برود، ولی یک مدل دیگر آن این است كه در  از ظلم بالا برود، و آن موقع آد 

های  ما بیاییم با دنیا در یک مدار قرار بگیریم. این بدترین خیانت را به پدیده كند رسد. كسی كه فمر می می

كند. دقیقا شعار انقلاب و آن چیزی را كه امروز باید فهمید، این است كه عالم چپه است و  ظهور دارد می

كه در   یفتد. ایننباید در مدارش بگردیم. اگر قرار بود در آن مدار بهرخیم كه اصلا قرار نبود ظهور اتفاق ب

شود. الان همه كنار هم نشستید خوش و خر ! اما اگر متوجه بشوید  رود، اضطرار ایجاد می ظلم بالا می

اند كافی  شوید. كسانی كه كنار هم نشسته دست به یقه می  ات است، یمسری مال دارید كه دست بغل دستی

رسند. ولی اگر طرف فمر كند در  به اضطرار می گیرند، بعد یقه همدیگر را می است كه دركشان بالا برود، 

( و الگوهای زیبا هست. اصلا ما بیاییم در این مدار عالم Shopping Mallهای تجاری= )مجتمعها  مال شاپینگ

 بهرخیم! خب خوب است دیگر! در حالی كه این عالم خودش چپه است. 

ی بخواهد ما را در مدار عالم بهرخاند. واقعا اگر ما در آستانه ظهور باشیم، بدترین خیانت این است كه كس

كند كه عالم كه خوب است! اصلا مگر ما با  ها در ما توقعی درست می انداز است؛ چون این ها ظهور عقب این

 اندازد. عالم درگیر هستیم؟! پس برویم در مدار عالم بهرخیم، و این ظهور را عقب می

باقی بماند و بعد « وَقاَتِلُوهُمْ حتََّى لاَ تَمُونَ فِتنَْةٌ»و گفتمان  اما اگر معتقد باشیم باید گفتمان انقلاب

 افتد.  رسند و ظهور اتفاق می همه به اضطرار می شود،  بفهمیم الان نمی

 شاءالله خدا ما را از سرداران ظهور قرار بدهد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد! ان


